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آندره مالرو داستان نويس فرانسوي، نظريه پرداز هنر، فعال سياسي و كسي 
بود كه تأثير مهمي در فرهنگ قرن بيستم داشت. او در سوم نوامبر 1901 
در پاريس به دنيا آمد. در سال هاي كودكي پدر و مادرش از هم جدا شدند 

  
انديشه آندره مالرو در فيلمنامه و كتاب اميد

هيچ افسانه اي
با سينما برابري نمي كند

شهرام اميرپور سرچشمه

زندگي مالرو 
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فيلم هاي جنايي  و گانگستري- هر دو - مورد استفاده قرار گيرد؛ نمادي آنچنان 
قوي كه بدل به حضور گانگستر مي شود.

ــل در فيلم  ــلاح قت ــن، هنگام لزوم، به عنوان س ــت. تلف ــر ديگر تلفن اس عنص
ــونت مي شود و يك  ــكل مي گيرد و تبديل به ابزار خش ــتري ـ جنايي ش گانگس

عنصر تهديدگر به شمار مي رود.
ــتري را مي توان اين گونه بيان كرد:  ــخصي از جوهر فيلم گانگس پس قاب مش
ــتيك هاي جيغ كشنده، شخصيت هايي كه يكديگر را با  ماشين هاي سريع، لاس
ــل هاي دستي نابود مي كنند. اما، اين نوع، همچون انواع ديگر  ششلول و مسلس
ــتا و غيرقابل تغيير نيست. به طوري كه از دهه 30 تا كنون، در  ــينمايي، ايس س
ــكل بوده است.  جرياني دائمي در حال تغيير، چه به لحاظ بازمايه ها و چه در ش
در اين مسير مراحلي را طي كرده و گسترش يافته كه برخي ويژگي هاي آغازين 

را حفظ كرده است.

   انسان تنها، خشن و دم مرگ
ــت  ــت كه در شكس ــتان تهور و موفقيت زودگذري اس ــن، اين نوع، داس بنابراي
ــدرت روزافزون براي  ــت، به عنوان يك ق ــتاب زده اي پايان مي پذيرد. موفقي ش

صدمه و آسيب رساندن به ديگران تصور شده است.
ــت. طبيعت  ــتر، فعاليت بدون وقفه و عصبي اش اس خصوصيت ويژه يك گانگس
ــم باقي بماند، اما  ــت گنگ و مبه ــل و عيني اعمال متهورانه اش ممكن اس كام
ــت و چقدر  ــن اس ــه واضح و روش ــدش به كاري كه تهور مي خواهد هميش تعه
روشن تر و واضح تر، زيرا كه او در خارج از امور عام المنفعه عمل مي كند. او بدون 
ــت. او در ميان  ــنديده، بدون فرصت و مجال كافي اس فرهنگ، بدون اطوار پس

خطرات فراوان زندگي در شهر در حال حركت است.
ــت.  ــا نيس ــت، اما نارس ــن اس او در تصوير و تصور كردن مقاصدش خام و خش
ــت. خويشتن نگري در دهه هاي بعد  برعكس، او غالباً آزاد، صريح و پرسروصدا س
ــه مي خواهد با  ــاب مي آيد. او چيزي را ك ــرفت و تكامل تازه به حس ــك پيش ي
ــخصيت درجه اول و برتر در ميان ياران  قاطعيت بيان مي كند. براي اين كه ش
ــتر مي تازد، ولي به محض اين كه بخواهد  و همكاران باقي بماند، هر زمان بيش
ــي پيدا كند، در طريق هلاكت و انهدام  با اتكا به منافع و اندوخته هايش آرامش

خويش گام نهاده است.
ــت. و مي تواند نشاني از عقل و خرد عميقاً  ــان تنها و ماليخوليايي اس او يك انس
ــتر نزد افراد بالغ با ناشكيبايي ها، بي صبري ها و  ــت دهد. او بيش دنيوي را به دس

احساسات خارجي، افسونگري مي كند.
ــت كه با عظمت و  ــواب مثبت آمريكايي اس ــك جواب منفي، به آن ج او ي
ــي صحه مي گذارد  ــمي آمريكاي ــه تمام تري روي فرهنگ رس ــدرت هر چ ق
ــاره زندگي  ــي كه آنها درب ــي كمي با طريق ــا، ارتباط خيل ــام اينه ــا تم و ب
ــق و معتبر  ــي و ماليخولياي او موف ــاس مي كنند دارد. تنهاي ــان احس ايش
ــق دارد، آنها را از راه صداقت  ــر چيز ديگري كه به او تعل ــت، مانند ه نيس
ــت كه خويشتن  ــت نمي دهد. تنهايي او به اين دليل اس ــتي به دس و درس
ــد و عاقبت هم  ــرار داده كه هر كس مي خواهد او را بكش ــي ق را در موقعيت
كسي او را از پاي درمي آورد. او بدون دفاع است، چون هيچ محدوديتي را 
نمي پذيرد. داستان زندگيِ او، حاكي از ترس و فارغ از عشق و دوستي اش، 
ــت. از وراي  ــوس معيارهاي جاه طلبي و موقعيت طلبي اس ــي از كاب برگردان
ــته با  ــورت زخمي (هاوارد هاكس) يك نوش ــره ضدگلوله آپارتمان ص پنج
ــلام مي دارد: «جهان از آن  ــي خودنمايي مي كند كه اع ــاي الكتريك چراغ ه
ــت كه صورت زخمي، در حال  ــته، آخرين چيزي اس ــت.» اين نوش شماس
ــت كه به همان  ــتر اس ــان مي بيند. اين نقطه ضعف گانگس ــرگ، در خياب م
ــدازه قدرت و آزادي اش در نظر ما جلب توجه و جلوه گري مي كند. جهان  ان

از آن ما نيست. اما به او نيز تعلق ندارد.
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و او نزد خانواده مادري اش، بزرگ شد. مالرو در مدرسه محصل خوبي نبود و هرگز امتحان سال 
ــه زبان هاي زنده شرقي پاريس كه در آنجا  ــتان را نگذراند و هيچ مدركي از مدرس آخر دبيرس
ــمتي از كودكي مالرو بود و بيشتر  ــي و چيني خوانده بود دريافت نكرد. اينها قس مقداري فارس
ــندگاني كه  ــزي وجود ندارد. او خود درباره كودكي اش مي گويد: «تقريباً همه نويس از اين چي
مي شناسم، كودكي شان را دوست دارند، من از كودكي ام بيزارم. «اگر خود را ساختن» عبارت 
ــراي بي جاده اي باشد كه نامش زندگي است، من خود را كم و بد  از خو گرفتن به اين كاروانس

ساخته ام... من تقريباً براي خودم جالب نيستم.» 
مالرو در 19 سالگي با يك دختر آلماني به نام كلارا گلداشميت ازدواج كرد و در سال 1923 با 
او رهسپار شرق شد. اين مسافرت مالرو را دگرگون كرد و چيزي از او به وجود آورد كه بعد ها 
ــرق را بكاود و چيزي را كه  ــده بود تا ش ــانه آندره مالرو». وارد هند و چين ش ــد «افس گفته ش
ــت و بار ديگر از راه ايران و افغانستان رهسپار  ــت بيابد. بعد از مدتي به پاريس بازگش مي خواس
ــيس كرد و نخستين شماره آن  ــد. در سايگون روزنامه اي به نام «هندوچين» تأس ــايگون ش س
ــتعماري داشت و از نهضت چپ محلي  ــاند. مالرو موضعي ضداس را در ژوئن 1925 به چاپ رس
ــوم به آنام جوان حمايت مي كرد. او در آن زمان درگير مبارزات سختي با دولت  ملي گرا، موس
ــن نوشت: «منشي كميسيون  ــده بود. در اين دوره به دوست خود ادموند ويلس ــتعماري ش اس

ــد ماه درگيري هاي  ــتم.» مالرو پس از چن انقلابي هس
ــت. حالا وقت آن  ــخت و پرآشوب به پاريس بازگش س
ــويان را تكان دهد؛ وسوسه  بود كه كتاب هايش فرانس
غرب(1926)، فاتحان(1928)، راه شـاهي(1930) 
و كتاب همه كتاب هايش سرنوشـت بشـر(1933) 
ــا انداخت و جايزه گنكور  ــر زبان ه كه نام مالرو را بر س
ــنا در فرانسه  ــاخت. مالرو نامي آش ادبي را از آن او س
ــال 1929 با كلارا به ايران آمد و از  ــده بود. او در س ش
ــخت مجذوب بناهاي تاريخي  اصفهان ديدن كرد و س
اصفهان شد. دو سال بعد بار ديگر به ايران آمد و مدت 
زيادي در ايران ماند و با روحيات ايرانيان آشنا شد. در 
ــال 1933، كتاب فاتحان در شوروي ممنوع اعلام  س
شد. با توجه به هواداري از گرايش تروتسكي در كتاب 
سرنوشت بشر- كه آيزنشتاين تصميم داشت فيلمي 
ــت- مالرو در 1934 به  ــازد ولي نتوانس از روي آن بس
ــد تا در كنگره نويسندگان سخنراني  ــكو دعوت ش مس
ــدره ژيد به برلين رفت. پس از  ــال با آن كند. در اين س
ديدن آلمان فاشيستي كتاب ديگري از مالرو به يادگار 
ــاد و پس از  ــر را بر آن نه ــه او نام عصر تحقي ــد ك مان
ــال است كه فاشيسم، بال هاي بزرگ  آن گفت: «10 س

ــتراند؛ به زودي مبارزه خون با خون درخواهد گرفت. هنگامي كه  ــياهش را بر اروپا مي گس س
آتش جنگ داخلي در اسپانيا شعله ور شد، مالرو به آن كشور رفت و فرماندهي اسكادران هوايي 
جمهوري خواهان را با معدودي هواپيما به عهده گرفت. او خود در اين بمباران ها شركت داشت 
ــد  و اين پروازها و جنگ ها انگيزه اي بود براي رمان اميد كه بعدها فيلمي كه هرگز تكميل نش
از آن ساخت. در همين هنگام بود كه فرانسوا مورياك، نويسنده بزرگ فرانسوي، مالرو را پرنده 

خشمگين شكارگر كوچكي با چشماني درخشان، وصف كرد.
ــركت كرد، اسير  ــد. جنگ جهاني دوم درگرفت. او در اين جنگ ش  پيش بيني مالرو محقق ش
شد و كتاب گردوبنان آلتنبورگ را در زندان نوشت. مقداري از اين كتاب را يك افسر آلماني 
ــر دومش، دو پسر براي او آورده بود. مالرو  در زندان پاره كرد و از بين برد. در اين هنگام همس
از زندان گريخت. اما بار ديگر اسير شد و با رسيدن نيروهاي متفقين به تولوز، آزاد گرديد. در 
آلزاس- لورن، فرماندهي دسته اي از سربازان بريگارد را برعهده گرفت. بعد از جنگ، او در مقابل 
چشمان حيرت زده كمونيست ها به دولت دوگل پيوست. مالرو ديگر آن جوان طغيانگر و آتشين 
ــخصي خود بازگشت. در همين سال  ــقوط كرد و او به زندگي ش نبود. دولت دوگل در 1945س
جلد اول كتاب موزه خيالي را تحت عنوان روان شناسي هنر منتشر كرد. در 1951 نداهاي 

خاموشي و سال بعد از آن موزه خيالي پيكر تراشي جهان 
ــت. در 1958 ژنرال دوگل به  را به خوانندگان خود عرضه داش
ــت و مالرو- بدون داشتن مدرك تحصيلي- از  حكومت بازگش
ــاور منصوب شد. در  ــال به سمت وزير مش اول ژوئن همان س
ــال به ايران، گويان، هندوستان و ژاپن مسافرت كرد. در  اين س
هندوستان با نهرو ملاقات كرد و سال بعد وزير مشاور مسئول 
ــد. در 1965 به چين رفت و با مائوتسه-تونگ  امور فرهنگي ش
ــقوط دولت ژنرال دوگل تا  ــي انجام داد. در 1968 با س ملاقات
هنگام مرگ خانه نشيني را اختيار كرد. در 1970 خطابه هاي 
ــش سال پس  سـوگ و درختان بلوطي كه مي افكنند و ش
ــت.  ــاي طنـاب و موش ها و آينه اوهام را نوش از آن كتاب ه
ــال در بيمارستان هانري موندور بستري شد و در  در همين س
ــه بدرود گفت. پدر و پدربزرگ  23نوامبر زندگي را براي هميش
ــرادر او در بدترين وضع در  ــي كردند و هر دو ب مالرو خودكش
ــته  ــاي آلمان نازي در جريان جنگ جهاني دوم كش اردوگاه ه
ــرش در جواني، بر اثر تصادف  ــدند. دو پس ش
اتومبيل مردند و همسر دومش در حادثه اي، 
زير چرخ هاي قطار رفت. مالرو زندگي خود را 
ــن و بيهوده مي نامد. او پنج بار به ايران  خوني
ــي صحبت  ــفر كرد. در جواني كمي فارس س
مي كرد و تصميم داشت در تخت جمشيد از 
ماجراي اسكندر مقدوني و راهب برهمني كه 
ــي كرد، فيلمي بسازد، ولي  در آتش خودكش
ــت. جمله معروفي دارد كه مي گويد:  نتوانس
ــهرهاي جهان، ونيز، فلورانس و  «زيباترين ش

اصفهان هستند.» 

مالرو و فيلم اميد
فكر ساخت فيلم اميد يا كوهستان تروئل 
ــال قبل از شروع جنگ جهاني دوم در  دو س
ذهن مالرو خطور كرد. اين فيلم در 13ژوئن 
1945 پس از مونتاژ نهايي، آماده ديدن شد. 
ــادي از آتش و  ــن فيلم را نم ــان اي در آن زم
ــتند. مالرو چه در  ــي و طغيان مي دانس آگاه
ــه دنبال  ــاً ب ــته ها و چه در فيلم، اساس نوش
ــت و هر چيزي را كه بخواهد از اين  ــاني اس عظمت و وقار انس
ــي آدمي بكاهد، مطلقاً رد مي كند. او سينما را هنر  بزرگ منش
اول جهان مي داند، تا بتوان رونوشتي از واقعيت را بر اختلافات 
زباني، چيره ساخت. مالرو اين فيلم را پس از شور و هيجاني كه 
او را وادار به جنگيدن در آسمان اسپانيا كرد، ساخت. فيلمنامه 
ــير منحني خاصي ندارد و از نقطه عطف در آن خبري  فيلم س
نيست و از روي كتابي از خود مالرو، به همين نام ساخته شده 
است. تمام ماجراي فيلم اميد در كتاب هست، ولي تمام كتاب 

در فيلم نيست.
ــياري از فيلم سازان، جنگ داخلي اسپانيا را   مالرو بر خلاف بس
ــلال فاجعه زندگي قهرمانان اصلي توصيف نمي كند، بلكه  از خ
جنگ و همه كساني را كه با آرمان پيروزي بر فاشيسم و دست 
ــانيت، در كنار هم مي جنگند، در فيلم  ــن به برادري و انس يافت
ــازد. اين فيلم در واقع گزارش هايي است از  حاضر و ناظر مي س
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ــگ كه هر كدام در جاي خود مي تواند  صحنه هاي مختلف جن
ــي خيره كننده اي  ــه بعضي از آنها زيباي ــد، ك فيلمي كوتاه باش
ــت كه فيلم  دارند. با قرار دادن اين حوادث كوچك كنار هم اس
اميد ساخته شده و بايد گفت كه كمتر فيلم سازي توانسته بود 
ــد مالرو، رويه ژرفاي انقلاب و جنگ را به فيلمي اينچنين  مانن

زيبا مبدل كند. 
ــكين كارگرداني كرده و  ــا كمك بوريس پس ــرو، اميد را ب  مال
ــرداري آن را عهده دار بود. ديالوگ هاي فيلم به  لوئي پاژ فيلم ب
ــت و فيلمنامه اين فيلم توسط ماكس اوب  ــپانيايي اس زبان اس
ــت نزديك لوئيس بونوئل- و با كمك مالرو به اسپانيايي  - دوس
ــه 88دقيقه و در  ــت. اكران فيلم در فرانس ــده اس برگردانده ش
ــان جنگ جهاني  ــش فيلم تا پاي ــه بود. نماي ــپانيا 76دقيق اس
ــس از توقيف،  ــده بود، ولي پ ــه ممنوع اعلام ش دوم در فرانس
ــت در سال 1945، جايزه لويي دِلوك را از آن خود كند.  توانس
امكانات ساخت فيلم بسيار اندك بود و در جاي جاي اين فيلم 

تك صدايي با شليك تفنگ، صداي انفجارها را 
ــن هنگام آلبر كامو  ــه وجود مي آوردند. در اي ب
پس از ديدن فيلم گفت: «حقيقت تكان دهنده 
ــايل فقر و  ــون كننده اي كه تنها با وس و واژگ
ــده در اين فيلم، نمايش  ــت ش ــجاعت درس ش
ــاخت فيلم، مالرو با  داده شده است. هنگام س
مشكلاتي مواجه و مجبور شد اميد را سريع تر 
ــاند، اما اين فيلم با همراه داشتن  به پايان برس
نام مالرو، فيلمي نبود كه بشود سرسري از آن 

گذشت.»
ژان لاكوتور نويسنده فرانسوي، در شرح حالي 
كه درباره مالرو به نام «زندگي اي در يك قرن» 
ــت، مي گويد: «قصد آن نداريم كه  ــته اس نوش
كلاف پيچيده مباحث اميد را از هم باز كنيم يا 
نظام ماهرانه تابلوها و طرح ها و تغيير آهنگ ها 
ــمت هاي  ــا و ملودي ها و فوگ ها و قس و نماه
ــم... اميد حقيقت  ــم رفته را توضيح دهي دره
ــت نشان مي دهد...  را حقيقي تر از آن چه هس
ــت... در  ــاهكاري واقعي اس اميد به نظر من ش
ــه بهترين وجهي جلوه  ــت كه مالرو ب اميد اس

ــت دارد.  ــر و صاعقه در مش ــد... چون مالرو آتش در س مي كن
موضوع فيلم جنگ داخلي اسپانياست. جمهوري خواهان از هر 
طبقه از جامعه براي پاسداري از هستي شان وارد ميدان جنگ 
مي شوند. آلمان نازي با كمك هاي خود به ژنرال فرانكو، سقوط 
ــد. دربه دري و فرار مردم،  ــريع مي بخش جمهوري خواهان را تس
ــده اي از مبارزان  ــته جمعي ع تيراندازي و بمباران، تيرباران دس
جمهوري خواه در زيرزمين پادگان، همه اين اتفاقات در فيلم به 
ــيده شده است. سعي شده است در فيلم مردماني به  تصوير كش
تصوير كشيده شوند كه پا از حرف فراتر گذاشته و با عمل خود 
صحبت مي كنند. در سراسر فيلم فقط انسانيت و جنبه هاي عالي 
انساني به چشم مي خورد. سكانس هاي فيلم، حوادث رئاليستي و 
واقعي و به دور از هرگونه ظاهر سازي يا عملي غير عادي است. 
ــت دارد، به تصوير  ــزي را كه فقط براي خودش اهمي مالرو چي
ــد، چيزي را به تصوير مي كشد كه براي همگان اهميت  نمي كش

دارد. او در اين مورد مي گويد: «چيزي كه فقط براي من اهميت دارد، چه اهميتي برايم دارد.» با 
توجه به مقاله هايي كه در مجله كايه دو سينما(دفترچه هاي سينما) درباره اين كتاب نوشته شده 
ــه مالرو در  ــوي درباره اين فيلم ابراز كرده اند، نگاهي به انديش و عقايدي كه بعضي منتقدان فرانس

فيلم مي اندازيم.
ــت كه  ــته و گاه نقل قول هايي اس ــتر حوادث اين فيلم، گاه در برابر ديدگان مالرو نقش بس  بيش
ــنيده و آنها را در فيلم آورده است. انديشه والاي انساني و مبارزه براي چيزي كه وجود آدمي  ش
ــكيل مي دهد، در اين فيلم موج مي زند. اين نوع انديشه، مخصوص مالرو است؛ انسان هايي  را تش
ــخصيت ها  ــتند و همه چيز خود را در نهايت آن مي خواهند و نه كمتر. اين ش كه مطلق گرا هس
ــي و معنايي براي زندگي خود  ــه خط خطر را بر مي گزينند و همگي به دنبال حادثه جوي هميش
ــاس لذت مي كنند.  ــتند؛ گاهي اين معنا را در مرگ خود مي بينند و از مرگي ناگهاني احس هس
ــت از: عشق شديدي كه از ديگر عشق ها و  ــوق به حادثه جويي براي قهرمانان مالرو عبارت اس ش
ــودايي كه چيزهايي كه بايد به وسيله آن به دست آيد برايش اهميتي  ــديدتر است. س ميل ها ش
ندارد؛ عشقي كاملاً عميق و نوميد. آندره ژيد گفته بود: «آقاي مالرو، در كتاب هاي شما هيچ آدم 
ــم و اما  ابلهي وجود ندارد.» مالرو در جواب گفته بود: «من براي آزار دادن خودم چيز نمي نويس

در مورد ابلهان، همان خود زندگي كافي است.»
ــان  ــارزان با تمام عقيده ش ــم گاهي مب ــن فيل  در اي
ــت و ناكامي هستند، مانند نجاشي  محكوم به شكس
و ارناندس و گاه با تمام عقيده شان، انديشه شان را به 
ــيا، مانوئل، اسكالي).  عمل مي گذارند(مان ين، گارس
ــني بود در مقابل  ــه هاي مالرو چراغ روش اين انديش
ــته  ــده اي از جوانان گم گش ــه ع ــي مخوفي ك تاريك
ــرمنزلي رهنمون  ــرج را به س ــرن پر هرج و م اين ق
ــفيد در كاتالونياي  ــياه و س ــاخت. اين فيلم س مي س
ــده كه حوادث و  ــپانيا و در مكان هايي ساخته ش اس
ــت.  درگيري هاي واقعي جنگ در آن اتفاق افتاده اس
مالرو خود در اين مناطق بوده و فرماندهي اسكادران 
ــته و در  ــر عهده داش ــان را ب ــي جمهوري خواه هواي
ــت. دفاع  مدلين، مادريد، تولدِو و تروئل جنگيده اس
ــه نمي خواهند  ــان دادن مرداني ك ــانيت و نش از انس
بيهودگي زندگي را با قدرت خيره كننده اش بپذيرند، 
ــورد. در فيلم ديده  ــكار مالرو پيچ و تاب مي خ در اف
ــود كه مردان ازجان گذشته اي تفنگ به دست  مي ش
گرفته اند و با تمام وجودشان سعي در دفاع از زندگي 
ــد؛ در جايي ديگر جواني انقلابي به نام پوئيگ با  دارن
ــجاعت و ازجان گذشتگي با ماشيني به سمت  تمام ش
ــاند.  ــاني به پايان مي رس ــي رود و عاقبت زندگي خود را با گلوله اي در پيش ــمن م توپ هاي دش
ــردن به خود، خودش  ــان فقط با فكر ك ــت؟ مالرو مي گويد: «انس ــاً اين تلاش ها براي چيس واقع
ــد. انسان يعني عملي كه انجام  ــت به عمل بزند تا بتواند خود را بشناس ــد. بايد دس را نمي شناس
ــه  ــمند مفهومي ندارد. اين تفكر و انديش مي دهد و زندگي جز با خطر كردن در ماجراهاي ارزش
قهرمانان فيلم و آثار مالرو است. مالرو خود آنها را به تصوير مي كشد، پرورش مي دهد و بعد آنها 

را با حقيقت تلخ سرنوشتشان آشنا مي كند.»
يكي از دوستان مالرو در سال1945 در كتاب ماجراي بشري آندره مالرو مي نويسد: «چند روز 
ــن فيلم را خودش قبل از مونتاژ  ــوس كردم فيلم اميد آندره مالرو را بار ديگر ببينم. اي ــش ه پي
نهايي برايم نمايش داده بود. در حال حاضر اين فيلم اهميت و اعتباري اندوهبار، به خود گرفته 
و ازاين نظر هم طراز كتاب نيرومندي شده كه موضوع و عنوان خود را از آن گرفته است. در اين 
فيلم هيچ امتيازي به سليقه و تمايلات مردم عادي داده نشده است، نوعي بي اعتنايي متكبِّرانه 
به هر چيز سرگرم كننده يا ناخوشايند در اين فيلم احساس مي شود. و در سرتاسر گفت وگوهاي 
ــاني را در رفتار و حالات و چهره آنها، و در  ــاس نهفته وقار انس ــخصيت هاي ماجرا، احس نادر ش
زيبايي خشك و جدي تصويرها، بازمي يابيم و اين احساس از آن جهت عواطف ما را برمي انگيزد 
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كه شخصيت هاي فيلم را مردماني بسيار بينوا تشكيل مي دهند، كه بدون آگاهي از اصالت خود 
در همان حوالي، زمين سخت و پر صلابت خود را مي كاوند و مي كارند؛ دهقاناني فقير كه دست 
ــت. اين اصالت طبيعي، اين  ــيده اس ــهيد، اعتلا بخش ــت آنها را تا حد قهرمان، تا حد ش سرنوش
عظمت پنهان، اين آگاهي از وقار و حيثيت انساني را من همه جا، در آثار مالرو بازمي يابم و اين 
از برجسته ترين ويژگي هاي چهره خود او نيز هست. با همين ويژگي است كه او ابتدا ما را جذب 

مي كند و سپس نگه مي دارد و تحت تأثير قرار مي دهد.» 
ــا حيواني كه مي داند بايد  ــان يا تنه ــخصيت هاي مالرو گفته بود: «انس فروهاك در برخورد با ش
ــده است. او شايد در مقابل اين مخمصه سر به  بميرد، در دام جهاني بي اعتنا و بي معنا گرفتار ش
طغيان بردارد، ولي مي داند كه شكست اين طغيان، از پيش مقدّر گشته است. مسئله حقيقي و 
ــخصيت ها برخورد با نوع سرنوشتشان است. سرنوشتي كه آزاردهنده  تكان دهنده زندگي اين ش
ــه صحبت هاي  ــورد. در اين رابطه مي توان ب ــان ها را مي خ ــت و مانند خوره اي از درون، انس اس
ــغال كرده و شب  ــيويل ميدان كاتالونيا را اش ــرهنگ خيمنس و پوئيگ، هنگامي كه گارد س س

بارسلونا، آكنده از آواز، فرياد و صداي گلوله است، اشاره كرد.»
 انديشه مالرو وسيع و اندكي پيچيده است. او خود، اين انديشه را با نثري مخصوص و به سختي 
ــوي زبانان هم كمي مشكل است. در كتاب گردوبنان  بيان مي دارد كه دركش حتي براي فرانس
آلتنبورگ شخصيت داستان در برخورد با عالم هستي مي گويد: «ما مي دانيم كه به دنيا آمدن 
ــت، پدر و مادر خود را انتخاب نكرده ايم  ــته ايم و مُردن خود را نيز نخواهيم خواس خود را نخواس
ــتمان برنمي آيد. مي دانيم كه بين هر يك از ما و عالم هستي نوعي  و در برابر زمان، كاري از دس
ــكاف وجود دارد. وقتي كه من مي گويم هر انساني حضور سرنوشت را به شدت حس مي كند،  ش
ــتقلال جهان را نسبت به خود- تقريباً هميشه و يا دست كم در بعضي  ــت كه اس منظورم اين اس
ــه خالق قهرمانان كوهسـتان تروئل  ــتناك- حس مي كند». اين انديش لحظات به طرزي دهش
ــا، اگر نتوان گفت  ــت و هر يك از آنه ــه خود با قهرمانان خود زندگي كرده اس ــت. خالقي ك اس
ــتند. در كتاب نداهاي خاموشـي مي گويد:  ــمتي از وجود او هس خود او، مي توان گفت كه قس
«سرنوشت مرگ نيست، بلكه مركب از همه چيزهايي است كه انسان را به آگاهي يافتن از وضع 
و حال خود وامي دارد. حتي روبنس بانشاط نيز اين را مي داند، زيرا سرنوشت عميق تر از بدبختي 
ــت.» وكمي بعد وقتي به فاجعه مرگ نظر مي افكند، مي گويد: «فاجعه مرگ در اين است كه  اس
زندگي را تبديل به سرنوشت مي كند و از مرگ به بعد، هيچ چيز را نمي توان جبران كرد.» مرگ 
ــت و گويي فقط در كره اي نوراني و خيره كننده رفته اند.  قهرمانان مالرو تلخ و از ياد نرفتني اس
ــر عقيده و قبول سرنوشت و مرگ،  ــاني بر س ــت و درباره جان فش اين عاقبت قهرمانان مالرو اس

ــش، مي گويد: «بهاي معنا  ــا وجود همه تلخي ها و ناكامي هاي ب
ــت.» چون در نظر مالرو،  ــيدن به زندگي، خود زندگي اس بخش
زندگي هيچ ارزشي ندارد و هيچ چيز هم، ارزش زندگي كردن 
ــرهنگ خيمنس  ــان دهنده چهره س را ندارد. اين گفته ها نش
ــرهنگي كه در مقابل تمام نظاميان شورشي ايستاد و  است؛ س
ــت. او در جايي از فيلم مي گويد:  ــه جمهوري را ترك نگف جبه
ــان هايي را كه مدافع آرمان هاي  ــما تصويري با چهره انس «ش
ــت شاد باشند، يا دست كم  والا بوده اند نگاه كرده ايد؟ حقاً بايس
آرام و فارغ البال... و حال آن كه اولين چيزي كه در چهره شان 

مي بينيد اندوه است.» 
در جاي جاي فيلم هر مبارزي كه با تفنگ در دست، تنها جلوي 
دشمنان و كساني كه مي خواهند همه چيز آدمي را نابود كنند 
مي ايستد و نعره مي زند، تمامي انديشه ها و افكار مالرو در ذهن 
ــان  بيننده تداعي مي كند. حركات اين قهرمانان و تمام زيستش
ــي اين قهرمانان همزاد  ــده به خوبي حس مي كند. گوي را بينن
ــتند. بعدها گائتان پيكون(منتقد برجسته  بينندگان فيلم هس
ــته هاي مالرو گفت: «فرو  ــنايي با فيلم و نوش ــوي) با آش فرانس
رفتن در تيرگي ها نزد مالرو چقدر عميق تر و سياه تر و خشن تر 
ــا را به فكر توجيه كنندگان  ــت! و بيش ازاين كه م و قطعي اس
ــأس و نوميدي و  ــاعران ي ــتي و زندگي بيندازد، به ياد ش هس
ــي كرده اند كه جز  ــان با يأس زندگ ــاني مي اندازد كه چن كس
ــند. در  ــادي گذرا چيز ديگري نمي توانند از آن بيرون كش فري
ــاعران نفرين شده جاري است؛ خون  ــياه ش آثار مالرو خون س
ــي و  ــلين- خون خودكش نروال، رمبو- خون كره ول، آرتو، س
ــكوتي كه اسير چنگ اهريمنان است. اما اين  ديوانگي، خون س
شاعران نفرين شده دست به عمل مي زنند و موفق مي شوند و 

تاوان عمل خود را مي دهند.»
ــه وزير فرهنگ و هنر  ــدره مالرو در دهه 1960، هنگامي ك آن
ــينما و  ــنواره كن، درباره س ــود در آيين پاياني جش ــه ب فرانس
ــينما دريچه اي انساني است كه  ــالت آن چنين گفت: «س رس
ــبز و آسماني آبي گشوده مي  شود. هر فيلمي كه  به باغ هايي س
ساخته مي شود، بايد به دفاع از سينما بپردازد. اعتبار سينما در 
اين است كه هنر اول جهان است. نيروي تصوير بر تفاوت هاي 
ــود. قدرت، همواره در مقابل آزادي ايستاده  زباني چيره مي  ش
است و اساساً نمي  خواهد كه سينما از واقعيت رونوشت بردارد، 
ــينما را به قوي ترين مفسر دنياي  ــت كه س بلكه در پي آن اس
ــدل كند كه به نظر مي  آيد به  ــي بدل كند. به چيزي ب غيرواقع
ــباهتي ندارد. آن  ــباهت دارد، اما واقعيت به آن ش ــت ش واقعي
ــتر بر ما آشكار مي  كند، اين است  ــينما هر سال بيش چه كه س
ــنگين ترين مناقشه ها و سهمناك ترين جنگ ها،  كه با وجود س
ــان ها در زير يك آسمان پرستاره، در آرزوهاي بزرگ  همه انس
ــده و  ــق دارند. اكنون كه جوايز داده ش ــا هم تواف ــي ب و اساس
ــما، يك نخل  ــت، من به نام همه ش ــنواره پايان يافته اس جش
ــكوه، به برادر ناپيداي زمين تقديم  طلايي به اين آسمان پرش
مي  كنم كه در آن آيزنشتاين و چاپلين، با شما پيوند مي  يابند. 
ــما آنها  ــان هايي تقديم مي  كنم كه ش اين نخل را به همه انس
ــا ناتوان  ــر مي  كنيد. اگر رمان م ــي پس از ديگري تصوي را يك
مي  شود، اگر نقاشي  ما افسانه را ترك مي گويد، عجيب نيست، 

زيرا هيچ افسانه اي با سينما برابري نمي  كند.»

André Malraux
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